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 نگاه خاص و تفسير ويژه از ده است كه مبتني بر نوعيكر بديعي در اين باب موفق ةنظري
صرف نظر از صحت و سقم تفسير صدرايي از بحث قيامت با  .آيات و روايات شريفه است

نظير در نظام فلسفي او از اهميت خاصي توجه به آيات و روايات، انسجام و هماهنگي بي
 اما نبايد ؛شود  طوري كه تضاد و تناقض آشكاري در آن مشاهده نمي،برخوردار است

 بلكه حتي ،اين باره شده است ور شود كه اين امر مانع نگاه انتقادي ساير انديشمندان درتص
لهين و نوع تفسير أمروجان مكتب حكمت متعاليه نيز ديدگاه صدرالمت در ميان شاگردان و

خاص وي از آيات و احاديث در باب قيامت و مراتب آن مورد نقد و بررسي جدي قرار 
  .  ملاصدرا هستيمي برخي موارد شاهد عدول از آرا طوري كه در،گرفته است

ملامحسن كاشاني متخلص به فيض در حكمت و فلسفه از شاگردان صدرالدين شيرازي     
بسياري از موارد از سبك  و از شارحان و مروجان افكار و عقايد اوست كه در عين حال در

  . ده استكر  استاد خويش فاصله گرفته و رأيي منحصر به خود اتخاذةو شيو
كوشيم به بررسي قيامت و مراتب آن از ديدگاه اين دو حكيم و  در اين نوشتار مي    

دست آوريم تا از اين رهگذر به هب  و نقاط اشتراك و افتراق ايشان رازيمپردابفيلسوف متأله 
بر اين .  دست يابيمهمسئل در اين ءميزان پايبندي فيض كاشاني به استاد خود صدرالحكما

 سپس و خواهد شدباب قيامت و مراتب آن ارزيابي  يدگاه ملاصدرا درد ، نخستساسا
 و نگاه انتقادي وي گرددميديدگاه فيض كاشاني در مورد اين موضوع به تفصيل بررسي 

   .نسبت به تفكر صدرايي مورد واكاوي قرار خواهد گرفت
  

  ديدگاه ملاصدرا در مورد قيامت و مراتب آن

آيد،   قيامت امري زمانمند آن گونه كه از ظاهر آيات بر مي،رالمتألهيندر نظام فلسفي صد
هاي قيامت آشكار و خورشيد تيره و   بدين معنا كه زماني در تاريخ فرا رسدكه نشانه،نيست
 ؛ و شواهدي از اين قبيل ظهور و بروز يابد2اي فراگير شود  و زلزله1ندشوها پراكنده  ستاره

در توضيح آنكه از .  است كه منطبق بر مراتب وجودي انسان استبلكه قيامت داراي مراتبي
  و به3 حقيقت حقايق اشيا تجلي نموده كه همان فطرت اولي،حضرت احديت اقدس

ها بدان سرشته شده كه همان حقيقت توحيد   است و سرشت انسان4تعبيري عدم اصلي
  » االلهخلقِ لديلَيها لا تبلَ عاس النّرَطَفَتي  االله الََّةطرَف«: فرمايد  كريم ميقرآنچنان كه آن، است
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و موجودات و به لحاظ   اشياة عناصر و اصل همةدر واقع اين مرتبه عنصر هم). 30/روم(
  ، صدرالدين شيرازي( اشيا بدان وابسته استةات همــاست و حيــ آنهةمــل از هــي قبــرتب

   .)626، صمفاتيح الغيب
 به تبع آن، انسان نيز در قوسي نزولي از ساحت امكان به وجود  اشيا وةپس از اين مرتب    

. گردد شوند و هر موجودي حد خاصي از وجود را دارا مي وارد و به بيان ديگر حادث مي
، همو (گيرند  كمال عالي به داني قرار مية موجودات در سيري نزولي از مرتب،به بيان ديگر

   .)172، صة في المناهج السلوكيـةالشواهد الربوبيـ
سقوط اول انسان از : كند ملاصدرا از اين روند به سقوط اول در مورد انسان تعبير مي    

كريم بدان اشاره قرآنفطرت اولي و عدم اصلي به وجود است كه همان جنتي است كه 
  ، تاسرار الآياهمو،  ) (35/بقره (» ةــنّ الجك زوج ونتن أَ اسكُميا آد«: فرمايد دارد و مي

عالم ملكوت روحاني و عالم ملكوت صوري : ر واقع اين جنت دو عالم استد .)65-66ص
 و عالم ملكوت صوري عالم 5 عالم ارواح عقلي و اعيان ثابته،كه عالم ملكوت روحاني

 پس از آن، سقوط دوم انسان هبوط به دار .)439نوري، ص(استنفوس و خيال كل 
 وجود از نظر ةترين مرتب كه عالم ماده است كه پايين) 38/بقره (»نها جميعاًوا مطُهبِا«: دنياست

 از سوي 6.بدين ترتيب قوس نزولي موجودات تحقق يافته است. كمالات وجودي است
 موجودات در مسير بازگشت و عود به مبدأ اولي و همان جايي هستند كه از آن ة هم،ديگر

صدرالدين (كنند اولي طي مياند و همگي قوس صعودي را به سوي فطرت  هبوط نموده
 قرآنطوركه آن. كه اين همان معاد و قيامت ايشان است) 22، صاسرار الآياتشيرازي، 
 ةبه بيان ديگر نفس با صعود از مرتب). 29/اعراف( » ونودعم تَكُأَدما بكَ«: فرمايد كريم مي

نگامي كه به و پس از آن هت د كه همان برزخ اسشو خيال و نفوس ميةوارد مرتب ماده
، ، تفسير سورة واقعههمو (گردد عقلي روحاني دست يافت نشأه اخروي آن متحقق مية مرتب
   .)171ص
 ، قيامت، ساعت خوانده شده استكند كهنقل مي ]عارف [الكشفاز صاحب ملاصدرا     

مراد از آن سعي و حركت مكاني نيست، بلكه مقصود زيرا ساعت از سعي اشتقاق يافته و 
. سپارندبا حركت جوهري ذاتي و توجه فطري به سوي خداوند ره ميت كه نفوس آن اس

صغرايش  شود به ساعت خويش يعني ساعت قيامتلذاهر كس كه به مرگ طبيعي دچارمي
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 عالم مدام در حال ة در واقع نفس و نيز هم.)167ص ،اسرار الآياتهمو،  (يابددست مي
لي كامل برسند يعني قوس صعود را طي، به  عقة و وقتي به مرتب7اندصيرورت و حركت

» ًَةـرضي مَةـيك راضبلي رعي إِ إرجَِةـنّئطم المفسها النَّتُييا اَ«  :رسند اطمينان و سكون عقلي مي
وجودي بالاتر ة بدين ترتيب نفس با طي هر مرحله به مرتب). 94ص ،همان )(27-28/ فجر(

لذا قيامت ونشĤت اخروي . شود  براي او برپا ميكند و قيامت آن مرتبه وجودي صعود مي
   ديگر از نگاه  وداراي مراتبي است كه با مراتب تكامل نفس در قوس صعود هماهنگي دارد

 مراتب قيامت براي هر و قيامت خبري نيست مسئلةمند و مبتني بر وقت و زمان به زمان
قيامت  :ند ازابارتكه اين مراتب ع نفسي جداگانه در قوس صعود متحقق خواهد شد

  . عظمي وكبري،وسطي، صغري
و  با از دست دادن بدن ماديو قيامت صغري با صعود از ماده يعني  قيامت ةاولين مرتب    

 ةالشواهد الربوبيـ ، همو( است موت طبيعيهمانشود كه   عالم خيال برپا ميةرسيدن به مرتب
ت د قامقَ فَن ماتم« :فرمايد بوي ميچنان كه در حديث نآن. )353 ص،ةفي مناهج السلوكليـ

استانسان كه قواي مغزي ن  با بر پا شدن قيامت صغرا آسما.)7 ص،58جمجلسي، (» هتُقيام، 
 و 9افتند ريزند و از كار مي اش فرو مي  و ستارگان آن يعني قواي مدركه8شود شكافته مي

 بدنش كه زمين  و در10شود  تاريك مي،خورشيد قلبش كه منبع قواي غريزي اوست
 متلاشي ،هاي آنند هايش كه كوهو استخوان 11دهد اي رخ مي  زلزله،وجودش است

 غضبيه اويند، گردآورده ةخصوص قوهمحركه ب قواي كه وحشي حيوانات و 12شود مي
  ). 95،صاسرارالآيات همو، (13شوند مي
 ادامه به حركت خود در قوس صعودي پايي قيامت صغري وجود مثالي  از برپس    
 - وجودي گذر كند و از قالب مثالي مجرد شودةاگر نفس بتواند از اين مرتب .دهد مي

  وارد -پايي قيامت صغري از ماده و زمان تجرد يافته بود  قبلي و با برةطوركه در مرتب همان
 در اين صورت است كه قيامت. شود كه عالم مجردات است عالم روحاني معنوي مي

هاي طارق،  تفسير سوره،همو( كه قيامت وسطي نام داردشود  پا ميبرديگري براي نفس 
 دچار نفس انساني در اين مرتبه براي از دست دادن قالب مثالي .)172، ص اعلي و زلزال

 همچنان كه با مرگ طبيعي قالب مادي خود را ،شود شود كه موت فزع ناميده مي مرگي مي
  »رضي الأَن ف م ومواتي السن ف معزَفَ فَورِ في الصخُنفَ يوم يو «ةآي و از دست داده بود
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 ةحياء و وارد مرتبادوباره و ميرند  نفوس به موت فزع مي.  دلالت داردآن بر )87/ نمل (
همو، (شود  تجرد عقلاني است كه از آن به نفخ صور هم تعبير ميةشوند كه مرحل بالاتر مي

رسد  سكون عقلي مي در اين مرتبه، نفس به .)90،ص ةليـ في مناهج السلوكةالشواهد الربوبيـ
 صعود نفس بدان، ةاي است كه به واسط اين مرتبه، مرتبه). 94ص ،اسرارالآيات همو، (

در اين ). 85/اسراء (» يب رمرِن أَ موحل الرّقُ«: شود ديگر از اين پس، از آن به روح تعبير مي
كه روح در ذات حقيقت خود شيء واحدي بل،  ديگر كثرت نفوس وجود ندارد،مرتبه

البته هنوز هم به  ؛)50/قمر (»رِصالببِ محٍلَ كٌََةدا واحلّا إِنَمرُأَ ما و«:فرمايد چنان كه مياست آن
اگر روح بتواند در سير اشتداد .ده بود نرسيده استكرهمان مقام اوليه كه از آن نزول 
ه تحقق قيامت كند ك اي صعود مي  به مرتبه در آن صورت،وجودي به كمالات خود بيفزايد

قوس صعود را كامل گردانيده ، شود  روحي كه قيامت كبري برايش بر پا مي.كبراي اوست
 انسان كامل و ةكه از آن به رتب  بازگشته استكرده و به همان فطرت اولي كه از آن نزول 

 ان مادامي كه در حجاب انس.)166، ص همان( شود  تعبير مي14مقام عندو حقيقت محمديه 
با كسب  ،اما هنگامي كه فنا شد و به مقام عند وصول يافت ،شود دنياست قيامتش برپا نمي

   .)169، صهمان (كندتواند خدا و امور اخروي را مشاهده  بصيرت لازم مي
خواهد معناي قيامت كبري را دريابد بايستي در  ملاصدرا  تصريح دارد كه اگر كسي مي    

اين بدان معناست كه قيامت و  .)172، ص همان ( شواهد فلسفي تأمل كافي نمايدقواعد و
كه مباني و مقدمات اين  گرددمراتب آن در نظام فلسفي صدرايي تنها در صورتي تفهيم مي

اثبات غايات ذاتي ، وجود و مراتب آن: مقدمات و مباني همچون .نظام پذيرفته شده باشد
حركت ،  اشيا به اصل خودة رجوع هم وبه عاليل سافتوجه هر ،  طبيعييبراي اشيا

قوس صعود و نزول و د، رس جوهري كه از آن طريق استحاله و استكمال ذات به اثبات مي
گويي نظام فلسفي صدرايي به . و بسياري مباني فلسفي ديگر مراتب تشكيكي وجود

 قيامت مسئلةحوي كه  به ننداي چيده شده است كه اجزاي آن كاملاً به يكديگر مرتبط گونه
هاي پيشين در اين سيستم قابل   اخير آن تنها با فهم و پذيرش قسمتةو به خصوص مرتب
 ةصدرا پس از وصول روح به مرتب ملا.استها ناقص و غير قابل دريافت درك و بدون آن

   براي آن قائل است كه قيامت عظمي ناميدهنيز  ديگري را ةام عند، مرتبـوحيد و مقــناي تـف



   88، سال هفتم، شمارة نوزدهم، تابستان  آينة معرفت پژوهشي – علمي فصلنامة       
_____________________________________________________________________________________ 

128

اين مرتبه، آخرين مرتبه از مراتب قيامت و يا به بيان ديگر ) 635ص الغيب،  مفاتيح(شود مي
 ةآخرين مرتبه از مراتب وجودي نفس انسان است كه با تحقق آن انسان به همان مرتب

 پس از بيان ديدگاه ملاصدرا در. ده بودكررسد كه در قوس نزول از آن تنزل وجودي مي
تب آن، در ادامه به بررسي اين موضوع از منظر فيض كاشاني و ديدگاه  قيامت و مراةبار

  .پردازيم مي ويخرأوي نسبت به رويكرد ملاصدرا به اين مبحث در آثار متقدم و مت
  

  فيض كاشاني و ديدگاه صدرايي در مورد قيامت 

ي يگانه ساختن سه ركن دين شامل وحي و تزكيه نفس برار اساساً اصالت كار ملاصدرا د
هاي آن به فلسفي در بينش كلي واحدي است كه همة راه - اصول اشراقي و تبيين عقلي

هاي مختلف فلسفة او همة پيروان ملاصدرا با آنكه بر جنبه. شودحقيقت يكتايي ختم مي
شيده بود نگاه ــقرار بخــآنها استخود ملاصدرا به  جانب وحدتي را كه ،كردندتكيه مي

  .)656 ص حكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر،اكبريان،(داشتند مي
هاي فيلسوف شيعي مكتب بارزترين چهرهو از ترين شاگران ملاصدرا يكي از معروف    

آثار او نمايش هماهنگي عقل، وحي و عرفان . صدرايي، ملامحسن فيض كاشاني است
كديگر اندكي است كه البته ميزان تأكيد وي بر هريك از اين عناصر در آثار مختلف با ي

   .ها آشكارتر خواهد شدكه در ادامة مقاله اين تفاوت تفاوت دارد
وي  عرفاني صدرالمتألهين در آثار  –مشرب حكمي  آشنايي فيض با ملاصدرا سبب شد    

 اين امر در 15. طوري كه حتي در امور فقهي نگاهي باطني پيدا كند،تأثير خاصي داشته باشد
 طوري كه آثار اين دوره از ،كاشاني كاملاً بارز استهاي نخست زندگي فيض دهه

اين رويكرد براي مدتي طولاني . زندگاني وي داراي رويكرد عرفاني و باطني خاصي است
 جريان ضد تصوف از يك سو و التفات فيض به روايات و احاديث ةادامه دارد تا آنكه غلب

ويلي در آثار محقق فيض أو تشود كه تا حدودي از نگاه عرفاني از سوي ديگر، سبب مي
د كه بررسي كرح يتوان تصراز اين رو مي.  ظاهري بيشتر شودةكاسته شده و توجه به جنب

 حاكي از آن است كه ديدگاه و روش اين ، آنها در كنار يكديگرة آثار فيض و مقايسةكلي
 انديشمند هاي عمر اين بلكه به فراخور سال؛يكسان نبوده است حكيم بزرگوار در همة آثار

 آثار ةتوان كلي طوري كه مي،ده استكرلي را طي جواني به پيري و پختگي، سيري تحواز 
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 ةآثار دورة دوم كه در ادام.2 ؛آثار دورة اول. 1: وي را به دو بخش اصلي تقسيم نمود
  .داريمويژگي هاي هر يك از اين ادوار را بيان مي

  
  اولة ديدگاه فيض كاشاني در آثار دور. 1

ار دورة اول فيض تحت تأثير استاد وي ملاصدراست و به تبع او بسيار متأثر از ابن عربي آث
اي به به طور ضمني اشاره» اهل معرفت گويند«گرچه تنها در برخي از موارد با بيان ، است

 هنوز شخصيت فيض كاشاني به طور كامل و ،در آثار دورة اول. ده استكراين مطلب 
شوند و اگر تفاوت و  صدرالمتألهين طرح و پرداخته مييبلكه آرا ،شودمستقل ديده نمي

توان اختلافاتي ميان ديدگاه ملاصدرا و فيض در اين آثار ديده مي شود، جزئي بوده و نمي
 در هر حال چون روحية اخباري  البته؛هاي ملاصدرا در نظرگرفتآن را جداي از ديدگاه

ده تا روايات و كر تلاش مي، داشته است از همان ابتدا در محقق فيض وجود16يخاص
لذا آثار او به . ن را در آثار خود به كار برد و صحت آنها را اثبات نمايدااحاديث معصوم

 ي در ط،طور كلي مملو از احاديث و نقل رواياتي است كه به عنوان شاهد مدعا در براهين
 دورة  اول فيض چندان در موضوع قيامت نيز آثار. زندگي خود از آنها بهره برده است

  لسوف ـگاه دو فيـوع نـدارد و نــنه نــن زميـدرالمتألهين در ايــ صياهوي با آراــاوت مــتف
شود كه هاي بسياري دارد و جز چند مورد جزئي موارد اختلاف فاحشي ديده نميمشابهت

  .نيمكقيامت را بررسي مي  موضوعما در ادامه
  

  و مراتب آنا ملاصدرا در معناي قيامتهماهنگي ديدگاه فيض كاشاني ب

 معناي رشود كه د  اول معلوم ميةبا مطالعه و تعمق در نظرات فلسفي فيض در آثار دور
 پذيرفته با بيان نظر استاد خود، مهر تأييدي بر آن زده و آن را و مراتب آن، ويقيامت 
تفسير صدرايي از  شواهد قرآني و روايي بر ةضمن ارائ  تادهكر يو تلاش بسيارا .است

شود عيناً همان آيات و روايات مورد   طوري كه حتي مشاهده مي،قيامت صحه بگذارد
 با ذكر مراتب و نشĤت وجودي تصريح وي. ده استكر صدرالحكماء را تكرار ةاستفاد

) ع( امام صادقةكه بر اساس فرمودشود آغاز مينشأه عقلي از دارد كه مراتب صدور مي
 پس .)183، ص اصول المعارففيض كاشاني، (است) ص( بيت رسول اكرم ائمه و اهلةرتب
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. يابد بقا و نور است و ظهور و ادراك مي، مثالي است كه آن نيز داراي حياتةاز آن مرتب
بدين ترتيب مراتب وجودي طي صدور از .  ماده و دنيايي است ةترين مرتبه، مرحل پايين

 به ، اشيا متوجه به حق تعالي هستندةنجايي كه همشود و از آ حق تعالي اين گونه تبيين مي
، لذا قيامت و ساعت ايشان به اين نحو بر پا 17خواهند به او برسند سوي او در تلاشند و مي

  . خواهد شد
 قيامت به ساعت همين ةساعت مشتق از سعي است و وجه تسميكه دارد ميفيض تصريح     
در اين زمينه كاملاً با استاد خود و ا .)895 ص ،علم اليقين في اصول الدين، همو (ستمعنا

دهد فيض كاشاني در آثار فلسفي اين دوره همانند  شاهد ديگري كه نشان مي .موافقت دارد
مند فارغ شده و مراتب قيامت را  انديشد و در معناي قيامت از نگاه زمان صدرالمتألهين مي

خود در باب احوال برزخ  لم اليقينآن است كه او در ع  داند، منطبق بر مراتب وجودي مي
اند و هنگامي كه نفس  هاي نفس صحيح است كه گفته شود دنيا و آخرت حالت: نويسد مي

 همه چيز را  وشود  فعاله بصير مية قو،مجرد شده و مشغوليت هاي دنيايي از او مرتفع شد
 از ست اكند و نيز صحيح است كه بگوييم نشأه آخرت عبارت به حقيقت مشاهده مي

 آخرت را ئة فيض قيامت و نشپس .)890، صهمان (اش خروج نفس از غبار هيئت بدني
 بدين معني كه قيامت هر كس مختص خود اوست كه با موت .داند امري مرتبط با فرد مي

فيض در ذيل بحث موت نيز با اشاره  .شود پاكي و طهارت روحي او بر پا ميبا طبيعي او يا 
 در هر نفََسي موت و حشر جديدي :گويد  مي18خي از عارفانبه مراتب روح از قول بر

 به نحوي كه به شمارش ،يابد و تعداد مرگ و بعث و حشر بسيار زياد است تحقق مي
   .)848، ص همان (اند هاي آدمي آيند چرا كه به تعداد نَفسَ درنمي

 فلسفي ةدر انديشكه در باب معناي قيامت  دكرتوان چنين ادعا  بنابراين به طور كلي مي    
يم و از اين نظر فيض افيض كاشاني با همان نگاه وجودمدارانه ملاصدرا در اين مورد مواجه

نيز » مراتب قيامت « ارزيابي. اول تابع استاد خود صدرالمتألهين استةكاشاني در آثار دور
رامون ملا محسن پي. كندحكايت ميهماهنگي ديدگاه استاد و شاگرد  از در آثار اين دوره

 اولي آن در آثار اين دوره، عنوان قيامت صغري را مطرح ة در تبيين مرتب،مراتب قيامت
ص ، علم اليقين في اصول الدين، همو ( افتراق بدن و نفس است ومرگ طبيعيكه  كندمي
 ن ماتم«: كند، ذكر ميكندمي در اين بحث استفاده  ملاصدراكه را همان حديثي و) 849
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 او همچنين با ذكر آيات مربوط به .)7مجلسي، ص ؛849 ص،همان (»هتُيامت قد قامقَفَ
 با ،وقتي بدنت كه زمين خاص توست: دهدارائه مياستادش  تفسيري همانند تفسير ،قيامت

و در آن هنگام است كه 19اي عظيم در آن رخ داده استلهزواقع زل  در،مرگ از بين رفت
و همينطور تيره شدن  20شوند متلاشي مي،ستندهاي زمين تو ههايت كه كوهاستخوان

و نيز تكه شدن 22ت كه تيرگي ستارگان استو از بين رفتن حواس21خورشيد كه قلب توست
، 24 و متفرق شدن قوا و ابزارت كه پراكندگي وحوش است23آسمانت كه مغزت است

  آب چشمانت، در آن زمان كه از هول مرگ وهمگي در آن هنگامه رخ خواهد داد
، فيض كاشاني (25پوشاند، درياي تو به خروش آمده استات را مي پيشاني،سرازير و عرق

   .)849-850 ص ،علم اليقين في اصول الدين
وجود دارد » قيامت صغري «البته تفاوتي نيز ميان اين دو فيلسوف متأله در اطلاق عنوان     

توان اين اختلاف  كلام او مي از فحواياما ،پردازد كه اگر چه فيض به صراحت بدان نمي
 خيال و حس پس از مرگ ةدست آورد و آن اين است كه بر مبناي فيض، مرتب  نظر را به

 از مرگ پس به همين دليل .)197،ص  همو، اصول المعارف (26شوند در آخرت يكي مي
در .  قيامت صغري خواهد بودة در مرتب، عقلانية تا وصول به مرتب،نفس در قوس صعود

 دچار فزع نفس به موت ، عقلانية از رسيدن به مرتبپيش ءي كه از نظر صدرالحكماحال
 همچنان كه در بخش نخست در بيان – شود  برايش محقق مي وسطي قيامتةشود و مرتب مي

همچنين در جاي . شود  عقلاني واصل مية و پس از آن به مرتب-ديدگاه ملاصدرا تبيين شد
ب قيامت آن را در دو قسم صغري و كبري منحصر ديگري محقق فيض با شمردن مرات

مرگ طبيعي در عالم صغير متحقق خواهد  كند كه قيامت صغري با دانسته و تصريح مي
نزد » قيامت صغري « از اين رو عنوان ). 849 ص ،علم اليقين في اصول الدين، همو(شد

 قيامت و قيامت ة اولي  قيامت و هم به معني دومين مرتبةفيض كاشاني هم به معني مرتب
صدرا اشتراك ملاعنوان نزد فيض و اين به همين دليل . وسطي نزد ملاصدرا خواهد بود

در هر صورت در اين دوره البته . استلفظي است كه مصداقي از عموم و خصوص مطلق 
 به تبيين ،مند و مبتني بر وجود و مراتب وجودي فيض همانند ملاصدرا با نگاه غير زمان

 دوم، از اين نوع نگاه استاد خويش ة در حالي كه در آثار دور. پرداخته است قيامتاتبمر
  . گيرداي جدي ميفاصله



   88، سال هفتم، شمارة نوزدهم، تابستان  آينة معرفت پژوهشي – علمي فصلنامة       
_____________________________________________________________________________________ 

132

رود، با ذكر مراتب  اول به شمار مية خود كه از جمله آثار دورعلم اليقينفيض در     
او قيامت كبري را بدين صورت . داند قيامت آن را در قيامت صغري و كبري محصور مي

و ) همانجا(» بيرِ الكَمِ العالَ أفرادميعِ جوتن م عٌَةباربري ع الكَُُةـالقيام« :كند تعريف مي
شود كه روح به  مقصود او از اين عبارت اين است كه هنگامي قيامت كبري برپا مي

 تجرد عقلاني است ،اي برسد كه در آن از كثرت وجودي خبري نيست و آن مرتبه مرتبه
از قيامت كبراي هر كس چيزي كه مختص  و در عين حال شود ده ميكه عالم كبير نامي
. بياني مشابه و نزديك به بيان صدرالحكماست كه )850ص ،همان( شود اوست فوت نمي

توان در   نيز مي،ده بودتعبير كر از آن به حقيقت محمديه ء نهايي را كه صدرالحكماةمرتب
 وجودي ة اولية نهايي كه منطبق با مرتبةرتباو تصريح دارد كه آن م. بيان فيض كاشاني يافت

 همو، (استن ا معصومةاي است كه مقام نبي اكرم و ائم  همان فطرت اولي و مرتبه،است
 چهارم ة البته بيان فيض كاشاني در مرتب.)63، ص حكامالشافي في العقايد و الاخلاق و الأ

 اخير از مراتب ةمرتبقيامت ـ يعني قيامت عظمي ـ مسكوت و قيامت كبري از نظر وي 
 جداي از برخي موارد جزئي، پايبندي فكري ، اولة بر اين اساس در آثاردور.قيامت است

توان به  هاي فلسفي ملاصدرا به وضوح قابل مشاهده است و مي فيض كاشاني به آموزه
 حكمت متعاليه ة از تابعان ملاصدرا در حوز، اولةسهولت فيض كاشاني را در آثار دور

 اول آن ة دوم فيض كاشاني تفاوتي ماهوي با دورةدورر  اين در حالي است كه آثا.دانست
.  استوي مستقل ة انديشگوياي و اين آثار مربوط به دوران پختگي و استادي فيض. دارد

كيد كمتري قرار داده و روايات، احاديث و ألهين عقل را مورد تأ برخلاف صدرالمتاو
اين تفاوت نگاه محقق فيض اگرچه او را . دهدسي قرار ميآيات شريفه را مبنا و ملاك اسا

 وي را صاحب شخصيت اام ،كند حكمت متعاليه صدرايي خارج نمية فلاسفةاز زمر
 مقاله به عنوان بخش ة در ادام،از اين رو.  عرفاني مي سازد ـ فلسفيةمستقلي در نوع انديش

پردازيم تا از اين  دوم فيض ميةر به بررسي معناي قيامت و مراتب آن در آثار دو،پاياني
  .    در اين موضوع نشان دهيمرا رهگذر تفكر نقادي فيض از ملاصدرا 
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  ديدگاه انتقادي محقق فيض در آثار دوره دوم. 2

 بسط و تبيين ديدگاه دورة دوم

 –گيرد و با تأكيد كمتري كه به عقل  فيض از استادش فاصله مي،در آثار اين دوران
 اكبريان، (آورد دارد به نقل احاديث و روايات بيش از پيش روي مي–برخلاف ملاصدرا 

. كندو توجه به جنبة ظاهري را بيشتر مي) 656صمناسبات دين و فلسفه در جهان اسلام، 
! دانندرود كه برخي وي را به اشتباه از پيروان مكتب اخباري مي تا جايي پيش ميهمسئلاين 

نگرد و نتيجة تلاش  خود با نگاهي نقادانه به آثار قبلي خود ميلانصافرسالة اوي در 
داند و تصريح چندين سالة خود را مطالعة احوال متكلمان، فلاسفه، متصوفه و مانند آن مي

   ، الانصاففيض كاشاني،(كند كه مقصود وي هرگز اعتقاد به مباني آنها نبوده استمي
هاي آنها كنند چيزي در دانشها تصور ميين گروه ا ويچرا كه به عقيدة، )149-150ص

لاي اخبار و كوشد حقايق باطني اين علوم را در لابه پس مي، نيستعوجود دارد كه در شر
آيد پلي به احاديث نيز بيابد و ميان آنچه از حقيقت و باطن و برهان و عقل به دست مي

   .)26، صانهم (شريعت بزند
إن العقل بنفسه قليل «: دارد تريعقل در ذات خود غناي كمكند كه فيض تأكيد مي    

تواند به خودي خود به كليات و جزئيات اشيا معرفت يابد، بلكه تنها كليات  لذا نمي»  الغني
يعني آنچه از مصالح . تواند دريابد، ولي براي معرفت به جزئيات نيازمند شرع است را مي

ها وصول يابد تنها از طريق تواند بدان ور ميدنيوي و اخروي را كه در قالب جزئيات ام
مثلاً عقل علت حرمت بسياري از موارد . ها هدايت شودتواند دريافت كند و بدان شرع مي

كه شرع با علم به مصالح امور نظام داند، در حالي  گوشت خوك و شراب را نميانندم
ت را در پي دارد، براي اعتقادات صحيح و افعال درست و مطلوب را كه مصالح دنيا و آخر

وي   از اين رو،.)195ص  ،علم اليقين في اصول الدينهمو، (آورد انسان به ارمغان مي
 بلكه عمل صالح و ،داند را براي رسيدن به حقاق كافي نمي27 فلسفيي وپژوهش عقلان

مداومت بر عبادت، كشف و شهود و جستجوي اشراق باطني و عرفان در احاديث و 
شمرد كه بدون آن آدمي در نيمة راه ز پاية استواري براي رسيدن به حقيقت ميروايات را ني

 در مقدمة ، در همين راستا.)390، ص6، جالصافيهمو، (شودماند يا به بيراه كشانده ميوامي
كه در آن به بيان روايات و احاديث پرداخته، تصريح  كتاب خود در باب سير و سلوك
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قي نيك بختي هر فرد روشن ضمير است ار دين را كه ماية تراسر«ن كتاب كند كه در ايمي
مند ده تا دلباختگان شاهد توحيد و جويندگان آئين خداي مجيد به خوبي بهرهداشرح 

 گردند و بدين وسيله به معارج يقين كه يگانه آرزوي راهبران صراط مسقيم است بالا
   كتاب بيان ة وجه تسميو در) 10، صحقايق در اخلاق و سير و سلوكهمو، (» .روند
 تأليف خود ،دارد كه چون كتاب حاضر مشتمل بر حقايق و اسرار دين مبين اسلام استمي

   .)11ص ،همان (ناميده است» حقايق«را به نام 
ن قابل كسب و ادر واقع حقايق و اسرار دين تنها از طريق احاديث و روايات معصوم    

دهد كه وحي فيض توضيح مي. آنها به جايي رسيدتوان بدون دستيابي هستند و هرگز نمي
اي است كه وراي عرصه و قلمرو  رسد، طور و عرصه و آنچه از طريق شريعت به انسان مي

. با آن آشنا نبوده استپيشتر شود كه  عقل گسترده شده است و در آن عقل با افقي آشنا مي
 مردم است، ةعقل عامي فيض تصريح دارد كه علم به خداوند و روز قيامت كه ماورا

چرا كه عقول ايشان فراتر از عقول عموم مردم قرار دارد و . دست آمده استهتوسط انبيا ب
 عقول عامه كه ياند و لذا علم به ورا ايشان به جزئيات امور همانند كليات علم پيدا كرده

از رهگذر توانند  ساير مردم نيز تنها مي.  عقل است، براي ايشان ميسر شده استيطور ورا
 .)5ص ،علم اليقين في اصول الدين ،همو ( طور عقل دست يابندين به علوم وراامعصوم
توان  آيد، مي  شرع و وحي و آنچه از طريق انبيا از اصول معارف به دست ميةواسطهيعني ب
 حمل و حي و ة الهي است كه شايستي انبياة عقل كامل دست يافت كه همان مرتبةبه مرتب

 بين ما ادركته عقول العقلاء و بين ما اعطته َةلا منافا«:ندهست آن به مردم ي اعطادريافت آن و
 الأنبياء و الرسل صلوات االله عليهم من اصول المعارف ةـالشرايع و النبوات و نطقت به السن
 من العلم باالله و اليوم الآخر مما هو وراء طور العقل َةـغير أنه بقي لأولي العقول الصرف

 إلي جزئيات َةـي امور تممها لهم الرسّل و أن نظر الأنبياء اوسع و معرفتهم بالغالجمهور
     .)4-5، ص همان(»  إلي كلياتهاَةـ إلي االله تعالي كما هي بالغَةـالأمور و تعيين الأعمال المقرب

اي است كه انبيا   عقل عرصهيشود از نظر فيض كاشاني طور ورا بدين ترتيب معلوم مي    
وي براي . اند و عقول صرف بدون رسل و وحي قادر به دستيابي بدان نيستند رسيدهبدان 

داند و آنچه بيان سازگاري ميان آنچه وي علوم حقيقي و معارف استدلالي و اسرار دين مي
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  از طريق شريعت محمديه و انوار فياض از طريق ائمة شيعه است، به تدوين كتاب 
 در عين حال كه يك دورة اصول المعارفن كتاب به نام خلاصة اي. پردازد ميعين اليقين

ا همان طور كه فيض در مقدمة  ام،فشرده از اصول فلسفي حكمت متعاليه را بيان مي دارد
   در تطبيق و سازگاري ميان اين اصول و آيات و روايات آشكاراكتاب تصريح دارد، 

 او از تأليف اين كتاب اثبات ةانگيز«دارد كه فيض در مقدمة اين كتاب اذعان مي. كوشدمي
» اين مطلب است كه علوم حقيقي و معارف برهاني با اسرار دين و رموز فرقاني قابل جمعند

كند و و در مورد رابطة عقل و شرع همين مبنا را اتخاذ مي) 4، ص اصول المعارفهمو،(
و شعاع روشن است كه چشم بدون شعاع . داندرابطة اين دو را رابطة چشم و شعاع مي

و به اين صورت تطبيق و سازگاري ميان علوم  يت نخواهند بودؤبدون چشم منشاء تحقق ر
از اين . شماردن را تنها راه وصول به حقيقت برمياايات معصوموعقلي و عرفاني با شرع و ر

بيشتر به واسطة آثار وي در علم ديني و كلامي است تا   شهرت فيض،رو به گفتة دكتر نصر
   .)Nasr, p.5( ت متعاليه كه توسط استادش صدرالمتألهين ارائه شدفلسفة حكم

 به نحوي است كه احاديث و ، آثار دورة دومةبنابراين رويكرد فيض كاشاني در كلي    
ن اها حول بيانات معصومها و بررسيروايات معصوم حاكميت و محوريت دارد و بحث

   در اعيات معصوم تنها به عنوان شاهد مد نه آنكه همانند آثار دورة اول روا،زندمي دور
اند و به اسرار  فراعقلانيت دست يافتهةزيرا تنها ايشان به عرص ،دشوهاي عقلاني تلقي بحث

گوياي البته شايان ذكر است كه در هر حال بيان اسرار اعتقادي از نگاه  فيض . آگاهند
 طوري كه ست،صدراسمت و سوي افكار او در مسائل اعتقادي است كه متأثر از ملا

 عرفاني در وجود وي، از او شخصيتي ساخته كه نگاهي جامع به  ـهاي فلسفيانديشه
 معارف و احكام دارد و افكار وي آخرين درجة همبستگي ميان حكمت و مذهب تشيع را

را كلي و عرصه فراعقلانيت  عقل ،در واقع ملاصدرا در ادامة مسير سهروردي. دهدنشان مي
 شيعه كه ةرا با ائمآن  ،ملامحسن با برداشتن گام بلندتري در اين راه.  قرار دادمناط معرفت

اند، يكي به شمار آمده و به عقول معصوم موسوم گشته) ص(مظاهري از نور محمدي
 لذا گرايش به آيات و .)657 ص ،مناسبات دين و فسلفه در جهان اسلام اكبريان،(دانست 

 ةهاي بارز و مشخصتجوي عرفان در متن اخبار از ويژگيروايات در عين نگاه باطني و جس
  .)130ابراهيمي ديناني، ص(استدر اين دوران  فيض
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  قيامت مسئلة فيض كاشاني در ةديدگاه نقادان

   چنين دريافت ،شداز مجموع آنچه در تبيين رويكرد فيض در آثار متأخر وي بررسي 
اي مشهور و به خويش به عنوان چهرهاي مخصوص شود كه محقق كاشاني با اتخاذ شيوهمي

شناخته شده در احاطه و شناخت نسبت به روايات و التزام به معاني و مضامين آنها مطرح 
 طوري كه در برخي از موارد با ديدگاهي نقادانه از وي نسبت به استاد او ،دشومي

ماي صدرايي يم، گرچه در هر حال وي را از بارزترين فلاسفه و حكاصدرالمتألهين مواجه
با بياني وجودمدارانه و فارق از زمان وي  قيامت نيز كه در آثار متقدم مسئلة. به شمار آوريم
 رويكرد ،در اين دسته از آثار. داردو بياني متفاوت ا در آثار متأخر ،ده بودشطرح و تفصيل 

دريافت علم از طريق معصوم دارد چراكه   و تأكيد خاصي برشدهعرفاني فيض تعديل 
 در حالي كه سايرين از آن بي خبرند و تاب تحمل اسرار را نيز ؛ايشان به اسرار الهي آگاهند

 قيامت و مسائل مربوط .)22، صحقايق در اخلاق و سير و سلوكفيض كاشاني، (ندارند
 زيرا تنها ،ها آگاهي دارندن بدانااند كه تنها معصومبه جهان آخرت از جمله اسرار الهي

شان برداشته و حقيقت معاني برايشان آشكار اند و پرده از پيش چشمانقيقيايشان عارفان ح
ايشان به حقيقت سراي ديگر و بهشت و دوزخ، عذاب قبر، گذر از پل صراط و . ده استش

 روز جزا به طور كامل علم ةانتظار  كنار ترازوي اعمال و برخورداري از شفاعت و محاسب
 نبايستي همگان به ، عوام از حفظ اسرار الهي قاصرند در حالي كه.)19-21، صهمان(دارند

  فيض در تأييد اين مطلب به ذكر احاديث و رواياتي . اين مسائل بپردازند
دارد كه روزي رسول خدا متوجه شدند پردازد كه از آن جمله در كتاب حقايق بيان ميمي

 يك دليلي بر صحت  مبدأ و معاد به مباحثه و مجادله پرداخته و هرةبار شان دراصحاب
 مبارك شان ةكنند، ايشان پس از غضب شديد كه آثار آن بر دو گونمطالب خود اقامه مي

ام آيات الهي را ام و آيا من گفتهآيا من شما را به اين كار مأمور داشته:  فرمودند،هويدا بود
همان را به . متوجه باشيد كه خداي متعال چه فرموده و چه دستوري داده است! بر هم ريزيد

، حقايق در اخلاق و سير و سلوكهمو، (كار بنديد و از هرچه نهي فرموده دست برداريد
   .)93-95ص 
  فيض كاشاني مباحث مربوط به قيامت و روز رستاخيز را معارف حقيقيه     
 بلكه با اصلاح قلب و تطهير باطن به ،ها دست يابدواند بدانتداند كه هر كسي نميمي
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اي فراهم و انجام عبادات و اعمال بدني زمينه28ارع اسلامي دستور داده استطريقي كه ش
 در حصول ،ن استاهاي معصومهزآيد تا اعتقاد صحيح كه برگرفته از وحي الهي و آمومي

ما  لين وقَ الثَّورِنُ بِ إلاّي ما اهتديتإنّ«: نويسدمي  العيونةقردر . به مطلوب وي را ياري دهد
َِةـ بالأئم إلاّاقتديتمن هدايت نشدم مگر به نور پاك كتاب و سنت و اقتدا : »ينفَصطَ الم

   .)46، ص  العيون في المعارف و الحكمةقر، همو(نكردم مگر به امامان برگزيده
 اما هرگز از واقعيت ،با آنكه فيض تصريح خاصي بر دريافت معارف از معصوم دارد    

طري همان عقل در وجود آدمي است كه شرع معرفت ف. شده استمعرفت فطري غافل ن
 اما ،كندعقل همانند چراغي تابان مسير را براي سالك روشن مي. شوددروني نيز ناميده مي

ن همانند روغن اين چراغ است كه تنها وقتي اين ادر عين حال شرع نبوي و گفتار معصوم
 ، هاي شرعي غافل شود روشنايي و نور دارد و اگر عقل از آموزه،روغن به چراغ مي رسد
، حقايق در اخلاق و سير و سلوك، همو (ماند و گمراه خواهد شداز درخشندگي باز مي

 ،همو (داند در تمثيل ديگري عقل را مانند چشم و شرع را نور براي بينايي آن مي.)78ص 
   .)195 ص اصول المعارف،

هاي معصوم  شرع و آموزهاين گونه بيانات فيض و تصريح وي بر ارتباط ميان عقل با    
 قيامت امري از اين رو،. دلالت بر موضع اعتدالي وي در دريافت حقايقي چون قيامت دارد

هاي طبيعي آن از زمين  اي در بستر زمان بر پا خواهد شد و نشانه است كه وقتي و هنگامه
يات به همين صورت كه در آها و غيره  لرزه و تاريك شدن ستارگان و متلاشي شدن كوه

 نفوس در يك زمان مشخص در پيشگاه ةتحقق خواهد يافت و هماند، شريفه ذكر شده
 و معصومان با بيان اخبار  الصافيوي درتفسير. خداوند متعال برانگيخته خواهند شد

  هاي لغوي پيرامون معاني كلمات، تفسيري كاملاً روايي و بعضاً عرفاني را ارائه  بحث
  زلزالةاز جمله در تفسير سور .كند چنين رويكردي تفسير ميدهد و آيات قيامت را بامي

 اول كاملاً بر اساس نگاه وجودمدارانه و مراتب وجودي انسان به تفسير آن ةكه در آثار دور
پرداخته بود، آيات شريفه را منطبق با ظاهر آيات به صورت برپا شدن قيامت و حضور در 

كه البته زمان و وقت آن را كندتفسير مي ز زماناي امحضر الهي براي حسابرسي در هنگامه
دهد و ساير اي در زمين روي ميدر آن هنگام به واقع زلزله. داندكسي جز معصوم نمي

  ها و غيره همگي اتفاق هاي طبيعي از تاريك شدن ستارگان و متلاشي شدن كوهنشانه
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 آيات را بر ة، كلياقعهو ةورــر ســا در تفسيــو ي) 840-841، صالصافيهمو، (افتدمي
داند كه اي در بستر زمان مياي از برپايي واقعه و حادثهن، نشانهااساس روايات معصوم

-658همان، ص (حوادث قيامت نيز به همان صورت مذكور در آيات اتفاق خواهد افتاد
 كه از قيد و بند زمان لذا از مسائل خاص فلسفي و نگاه وجودمدارانه به قيامتو ) 648

بنابراين .  خبري نيستكند، و آنها را منطبق بر مراتب وجود انسان ميمندي فارغ است
عقل و نگاه فلسفي به مباحث، با تغيير ة بار شود، با تغيير نگرش فيض درچنانچه مشاهده مي

موضع وي نسبت به تفسير صدرايي از قيامت مواجه هستيم كه به صورت مشخص از نگاه 
ين مراتب آن براساس مراتب وجود دست برداشته و به رويكردي وجودي به قيامت و تبي

  .زمان مند و تفسيري واقع در بستر زمان منجر شده است
  

  نتيجه

از مجموع آنچه پيرامون قيامت و معناي آن و نيز مراتب گوناگون آن در نظام فلسفي 
 مسئلةا به  ملاصدرةد كه نگاه وجود مدارانكرتوان چنين برداشت   مي،ملاصدرا مطرح شد
 ة در نظام انديش-كند  كه آن را فارغ از زمان و وقت معيني ترسيم مي-قيامت و مراتب آن

 طوري كه در ادوار ،اي مورد توجه و بررسي قرار گرفته است فيض كاشاني به نحو شايسته
تحول و تغيير . يما مواجههمسئلمختلف زندگاني وي با رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين 

 از زمان شاگردي صدرالحكماء تا ، ويةه هاي محقق فيض ناشي از تحول در انديشديدگا
ظهور شخصيت مستقل اوست كه در عين آنكه وي را از زمره حكماي حكمت متعاليه 

در  هاي صدرا و صاحب نظركند، او را به عنوان حكيمي مستقل از انديشهخارج نمي
مراتب آن    قيامت و،ار متقدم محقق فيض در آث،از اين رو. مباحث مختلف نشان مي دهد

 آيات شريفه  گيري از روايات و شود با بهرهمي منطبق بر مراتب وجودي انسان بوده و تلاش
اين  بر اين اساس در. دشو تبيين همسئل اين ءدر اين باب همچون استاد وي صدرالحكما

هاي  كري به آموزهي، پايبندي فيآثار فيض كاشاني، جداي از برخي موارد جزدسته از 
 با تأكيد ، در حالي كه در آثار متأخر وي.فلسفي ملاصدرا به وضوح قابل مشاهده است

توان به سهولت تغيير رويكرد فيض كاشاني را  كمتر فيض بر عقل نسبت به ملاصدرا مي
مين دليل در اين دسته از آثار از تفسير وجودمدارانه و فارغ از زمان خبري هبه. دكرمشاهده 
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ن اشود كه براي فهم آن بايستي به معصوم بلكه قيامت از جمله اسرار الهي معرفي مي،نيست
 عقل ةا بيش از آن از عهدم ا، ايشان اكتفا نمودةد و از روايات و سماع از ناحيكرتأسي 

  .شودخارج است و نبايد در آن كنكاش نمود چراكه سبب گمراهي عقل مي
  

  توضيحات

  .)2و1/تكوير(ذا النجوم انكدرت اذا الشمس كورت و ا. 1
 .)1/زلزال(اذا زلزلت الارض زلزالها . 2

  باشـد   فطرت اولي حقيقت حقايق اشياست كه به تعبير ديگر همـان حقيقـت محمديـه مـي     . 3
  بـراي اطـلاع بيـشتر     . كه اولاً و با لذات از حضرت ذات احديت اقـدس خلـق شـده اسـت                    

 .438-439نوري،  ص .     رك

   عدم اتـصاف بـه حـدي از حـدود موجـودات             ةواسطهاز عدم اصلي آن است كه ب      منظور  . 4
       آنهاسـت و لـذا عـدم در اينجـا معنـاي             ةهيچ يك از آنها نيست، اگر چه منشأ و اصل هم ـ              
  . اسـت  توجـه  منـد دهد بلكه معنـاي بـسيار دقيقـي دارد كـه نياز      پوچي و نيستي محض نمي        
 .20-37ص ي،جام. ركبراي اطلاع بيشتر     

   البته حقـايق وجـوبي نيـز جـزء          ،اعيان ثابته اعيان حقايق ممكنات در علم حق تعالي است         . 5
  بـراي  . اند ولـي گـاهي از اعيـان فقـط جزئـي از آن مقـصود اسـت                   اعيان ثابته شمرده شده       
 .10 ص اصطلاحات الصوفيه،كاشاني، عبدالرزاق . ركاطلاع بيشتر     

  اين قوس در مـورد كيفيـت خلقـت موجـودات تكـويني اسـت يعنـي           بايد توجه نمود كه     . 6
  ست از صدور  وجود از واجب بـه لحـاظ صـلاحيت و قابليـت          ا كه عبارت خلقت تكويني     
  ست صـدور وجـود از واجـب         ا  ديگر خلقت خداوند   ةشيء وگرنه خلقت ابداعي كه نحو         
ــدون مــشاركت جهــت قابليــت شــيء اســت       ــشتر د . ب ــراي اطــلاع بي ــه ب ــن زمين   . ركر اي

 . به بعد219، ص ة في المناهج السلوكيـةالشواهد الربوبيـدين شيرازي،     صدرال

 . ه استشداين مطلب به حركت جوهري اشاره دارد كه توسط ملاصدرا  تبيين . 7

 .)1/انفطار (إذا السماء انفطرت . 8

 .)2/انفطار (و ذا الكواكب انتثرت. 9

 .)1/رتكوي (إذا الشمس كورت . 10
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 .)1/زلزال (إذا زلزلت الارض زلزالها . 11

 .)21/فجر (كلا إذا دكت الارض دكاً دكاً. 12

 .)5/تكوير (و إذا الوحوش حشرت. 13

  رسد كه عنداالله و نـزد خداونـد اسـت            شود به مقامي مي     چون سالك فناي در توحيد مي     . 14
  .شود كه از آن تعبير به مقام عند مي    
  گرايـي فـيض بـه خـصوص در     د كه بـاطن كر اشاره  ةـ الشريع ةـان به ترجم  تواز جمله مي  . 15
  .)286، ص2فيض كاشاني، ج(سازداحكام فقهي را به وضوح نمايان مي    
  اخباري گري فيض كاشاني هرگز به معناي توجه به ظاهر روايات بدون در نظر گـرفتن            . 16
  ث اسـت و  كه يـك محـد   در عين اينبه بيان ديگر فيض كاشاني. باطن و معناي آنها نيست        
  به مضامين روايات سـخت التـزام دارد، احكـام عقـل را در زمينـة امـور دنيـوي و سـاحت                  
  ابراهيمـي  . ركبـراي اطـلاع بيـشتر    . معنويت معتمد دانسته و باب آن را مفتـوح مـي دانـد         
  .354ديناني،  ص     
  دارد او را بـه آخـرت    اين دنيـا بـر مـي   تصريح دارد كه هر قدمي كه انسان در  ) ره(فيض. 17
  زنـد كـه همـان راه رفـتن روي صـراط       كند و جنه يا دوزخ او را رقم مـي       خود نزديك مي      
 .8، ص 1، جالصافيفيض كاشاني، .  ركبيشتربراي اطلاع . است    

   همـاهنگي ديـدگاه   ويـاي رسد با توجه به خـصوصيات آثـار ايـن دوره كـه گ          به نظر مي  . 18
   با استاد خويش ملاصدراست، منظور از برخي عارفان در تعابير فـيض ابـن عربـي و                   فيض    
  .خورد همچنان كه در آثار ملاصدرا چنين تعابيري به چشم مياستشارحان وي     
 .)1/زلزال (إذا زلزلت الارض زلزالها . 19

 .)3/تكوير (وإذا الجبال سيرت. 20

 .)1/تكوير (إذا الشمس كورت. 21

  .)2/تكوير (اذا النجوم انكدرت و . 22
 .)1/انفطار (إذا السماء انفطرت. 23

 .)5/تكوير (وإذا الوحوش حشرت. 24

 .)3/انفطار (وإذا البحار فجرت. 25
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  پـس از  را  حس و خيـال  ةهاي اسفار يكي شدن قو  البته ملاصدرا نيز در برخي از قسمت      . 26
  مچنان قيامت وسطي و صـغري را دو        ، اما در بررسي مراتب قيامت ه      كندمرگ مطرح مي      
   قيامـت وسـطي   ةبـر خـلاف فـيض كـه بـر ايـن مبنـا مرتب ـ        . گيرد جداگانه در نظر مي    ةمرتب    
 . كندحذف مي را    

  نيـست،  » عقـل «البته بايد توجه داشت كه انتقاد فيض از فلاسفه بـه معنـاي انتقـاد وي از                   . 27
  بـراي اطـلاع   . دانـد ول به حقيقت كافي نمـي بلكه وي پژوهش عقلي و فلسفي را براي وص     
  . به بعد354ابراهيمي ديناني، ص . ركبيشتر     
   جريـان متـصوفه و   ة نفس ناشي از غلب ـةتأكيد بسيار فيض بر اسلامي و شرعي بودن تزكي   . 28
 .هاي انحرافي در روزگار وي است كه پيش از اين در مقاله بدان پرداخته شدعرفان    

  
  منابع

  كريمقرآن 
   بنياد حكمت اسلامي صدرا، ن،، تهراحكمت متعاليه و تفكر فلسفي معاصر ،اكبريان، رضا

    1386. 
_________

   پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ،، تهرانفلسفه در جهان اسلام مناسبات دين و  ،
 .1386اسلامي،     

   نو، طرح ،هرانت، 2ج، ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام  ،ابراهيمي ديناني، غلامحسين
    1379.  

  تهران، مؤسسة نقد النصوص في شرح نقش الفصوص ، جامي، عبدالرحمان بن احمد، 
 . تا    مطالعات و تحقيقات فرهنگي، بي

   ،تهران، تحقيق محمد موسوي، اسرارالآيات ،راهيمــن ابــمد بــرازي، محــدرالدين شيــص
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  ترجمه و تصحيح محمد خواجوي، ، هاي طارق، اعلي و زلزالتفسير سوره  ،

  .1363 مولي،،تهران    
_________

  .1363 مولي،،ترجمه و تصحيح محمد خواجوي، تهران،  واقعهةتفسير سور  ،
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  .1377  مولي،،ران، تهرسالة الحشر  ،
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   ،تحقيق مصطفي محقق داماد، تهران،ةـ في المناهج السلوكيةـلشواهد الربوبيا  ،

  .1382بنياد حكمت اسلامي صدرا،     
_________
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 .1383 بيدار، ،تحقيق و تعليق محسن بيدارفر، قم ،ةـانوار الحكمفيض كاشاني، محسن؛ 
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  . 1387تصحيح بهراد جعفري، تهران، مدرسه عالي شهيد مطهري،  ،الإنصاف  ،
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   دفتر تبليغات ،تعليق و تصحيح جلال الدين آشتياني، تهران ،اصول المعارف  ،

 .1362اسلامي،     
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  اقر ساعدي  ترجمه و شرح محمد ب،ر و سلوكــلاق و سيــقايق در اخــح  ،
 .1340 اسلامي، ة علمي،خراساني، تهران    

_________
  و تصحيح مهدي الانصاري  تحقيق ،الشافي في العقايد و الاخلاق و الاحكام  ،

 .1382 لوح محفوظ، ،القمي، تهران    
_________

  .1376، ه كتابفروشي اسلامي،تهران ، 6، 1ج، الصافي  ، 
_________

   ،بيروت ،2حقيق و تعليق محسن بيدارفر، جت، ل الدينعلم اليقين في اصو ، 
  . التاريخ العربي، بي تاةـسسؤم    

_________
   دارالكتاب ،تحقيق محسن عقيل، قم ، العيون في المعارف و الحكمةقر  ،

 . ق1410الاسلامي،     
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   ةس مدر،تصحيح عليرضا اصغري و مهدي حاجيان، تهران، ةـالكلمات المخزون  ، 

 .1387عالي شهيد مطهري،     
_________

   مدرسه عالي شهيد ،تصحيح عليرضا اصغري و مهدي حاجيان، تهران،  اللئائي ،
 .1387مطهري،     

_________
،  ق1383 نشر اسلامي، ،، قم البيضاء في تهذيب الاحياءةـالمحج.  

  ادي زاده، تهران ، ، صححه و علق عليه مجيد هاصطلاحات الصوفيهكاشاني، عبدالرزاق، 
  . 1381    حكمت ، 

 .1361، ةـ دار الكتب الاسلامي،تهران، 58ج،  بحار الانوار،مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي
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